
گزارش محتوایی نشست علمی  
 ª بیتی سنجی و منطق اکتشاف عرفان اهل امکان ́ /  

  پور ازغدیاستاد حسن رحیم

 الاسلام دکتر محمدجواد رودگرحجت

همچنــین از حضــور ؛  مــدگویی خــدمت اســتادان و حضــار محتــرم آبا سلام و خــوش 
کنم. ایشــان از ســربازان جنــگ پور ازغذی تشکر میارزشمند استاد گرامی آقای دکتر رحیم

روشــنفکری دانشــگاهی  های مختلف تفکر دینی و اسلامی است و در محافلنرم در عرصه
ســنجی و خصوص بحث امکانبه،  کنندند و مباحثی که ارائه میپرثمراز عناصر تأثیرگذار و  

 مند خواهیم شد.هایشان بهره از دیدگاه،  بیتیمنطق اکتشاف عرفان اهل

بیتی هــم ازجهــت ایجــابی دارای طرح این مسئله از این زاویه مطرح شد که عرفان اهل
ویژه در های معرفتی و هم سلوکی و معنویتی و بههم در حوزه ،  سیاری استفواید و ثمرات ب

خصوص برای جوانان تشنه معرفت و معنویت مــؤثر گام دوم انقلاب و نیازهای مد نظر و به
چه در درون عرفان اســلامی و ،  های انحرافیخواهد بود. از جهت سلبی هم در برابر عرفان

توانــد در بیتــی مــیطرح عرفان اهل،  های نوپدیدلیبرال و معنویت،  های سکولارچه عرفان
البته به شرط تــرویج و تبیــین ؛ جامعه اسلامی را بیمه کند،  رسان بودهاین زمینه بسیار کمک

ســه دیــدگاه ، بیتی و عرفان موجوددرست آن. مستحضرید که در باب نسبت بین عرفان اهل
های خردتری وجود دارد که یکــی از آنهــا نظریــه گاهکلی و کلان وجود دارد که ذیل آنها دید
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آنی نه. دوم نظریه ایناست  بیتیهمانی بین عرفان مصطلح موجود و عرفان اهلعینیت و این
بیتی و دیگری نیز آن را از نوع عام من وجــه بین عرفان اسلامی مصطح موجود و عرفان اهل

مواجهه ما بــا ، ه عرفان به دنبال آن هستیمبیتی که در گروداند. ما هم در طرح عرفان اهلمی
ایجابی است نه سلبی. این موضع اســلامی معرفتــی ایــن گــروه در ،  عرفان مصطلح موجود

هــا و بیتــی بــر اســاس مکانیزم و به دنبال تولید ادبیات عرفان اهلبوده  بیتی  طرح عرفان اهل
، ر مکتــب تفکیــکد؛ های علمی هستیم. برگزاری این نشست هم در همین راستاستروش 

دربــاره مســائل را تــان کنــیم دیــدگاهچه متأخران و چه معاصــران. تقاضــا مــی،  چه متقدمان
 بیان نمایید.، اندهایی که به حوزه عرفان معطوفمعرفتی متناظر بر حکمت متعالیه و بحث

  )دهندهارائه( پورازغدیاستاد حسن رحیم
دمت عزیــزان. کمبــودی کــه بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عــرض ســلام و ادب خ ــ

وگو بین حلقات فکری یا همان مکاتب در حوزه عقایدی و گفت،  امروزه با آن مواجه هستیم
بیتــی بیتی و عرفان غیراهلهاست. اینکه مرز بین عرفان اهلمعرفتی و به طبع در دیگر حوزه 

مــا   هــای شــیعی دیگــر.مشهد و حوزه ،  خصوص در قمبه؛  نیاز به عزم جمعی دارد ،  چیست
کننــد و بــرای جلسات و حلقات جداگانه داریم که هر کدام در جمع خودشان صحبت مــی

اند و به هم نسبت تکفیر دارند. مسئله هم کــه مســئله جدیــدی هایشان نیز نام برگزیدهحلقه
هــم بــه لحــاظ ؛  ام وگو داریم. بنده از نزدیک با هر دو جریان مــرتبطنیست. ما مشکل گفت
کنم کــه اینهــا درهــا را بــه لذا کاملاً احساس می؛  حشر و نشر با آنها  طلبگی و هم به لحاظ

اند و تنها مراجعه به قصد مناظره است و القای کفر و جعل و انحــراف نســبت روی هم بسته
به هم. کسانی که به اسم تفکیک مرز مشخص مکانیکی بین عرفان و دین یا عقل و شهود و 

حتی متعلقات موضــوع  ñرونده به سمت تکفیر هم میکñوحی و نقل و در بسیاری از تعابیر  
درستی مشخص کنند که در پی اثبات و نفی چه چیــزی توانند بهاحکام خودشان را هم نمی
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از سوی دیگر هم کسانی هستند که به چشم بچه صغیر و کسی که چیزی از عرفــان ؛  هستند
ای کنند و حتی ذره صحبت میکنند و با برخی عالمان این گونه  نگاه می،  فهمدو فلسفه نمی
انــد و تفســیر ایــن آیــه در هــیچ یــک از دهند که در مواردی تفسیر به رأی کردهاحتمال نمی

ربطی ندارد و بهتر است بــه عنــوان نقــل   بحثوحی و نفس این حدیث به  ،  های عقلقالب
 مستقل بیان کنند و هیچ یک را بر دیگری تحمیل نکنند.

با مباحث معــارفی بتــوانیم   باید تلاش کنیمدر عصری که حوزه شیعه تحت فشار است  
برطرف کنیم. آنهایی که اینها را نــادان و ،  گرفتن دو سر این طیفاین شکاف را بعد از فاصله

 گویند.دانند و اینهایی که آنها را نفوذی و التقاطی میحی میسواد و سطبی

از التقاط در یونان و ایران باستان و هنــد شــروع شــده و ، اگر هم التقاط در عقاید هست
عربی و ملاصدرا هستند و شما باب التقاط را باز کردید. عرفان انحرافــی اولین التقاطیان ابن

نویت انحرافی شما هستید و با این متــدولوژی کــه هــر عرفان و مع  از شما شروع شد. اصلاً 
ولو خلاف آن باشد بدون هیچ قرینه عقلــی یــا ،  توان به قرآن و سنت نسبت دادچیزی را می

ند. آنها ابتدا از ملاصدرا عرفان گسترانداین باب باز شد که بعدها شیخیه و بابیه وÖ ،  لفظی
شود آیــات و روایــات را تفســیر بــه چگونه می  عربی آموختند کهانحرافی یاد گرفتند و از ابن

  رأی کرد و خلاف ظاهر آن حکم داد.
ببینیم دغدغه دو طرف را چیست. یک دغدغه این است که چرا به نــام دیــن حــرف باید  

سخنانی که ربطی به قرآن و سنت ندارد. هم قبل و هم غیر از اینهاســت. حتــی در ؟  زنیدمی
چــرا اینهــا را انکــار   اماچنین مواردی اجمالا وجود دارد  جاهایی مغایر و بلکه مباین است.  

کنیــد. چــه کنند. یک دغدغه هم از این طرف است که چرا سطحی به مسائل نگــاه مــیمی
به نحوی که هــیچ یــک از ،  کسی گفته که حقایق اسلام تماماً تأسیسی است و جامع و مانع

پــس انبیــا چــه کــار  اســت. دهحقیقت قبل از پیامبر و قبل از اسلام و اهــل بیــت گفتــه نش ــ
اینهــا ،  پس هر قدر که عقــل فطــری و برهــان اســت؟  پس حجت عقلی چه بود؟  کردندمی
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حات ما و اینها و مشترک لفظی اســت یــا اینکــه حال بحث مشترک معنوی اصطلا؟  چیست
  اصلاً مشترک نیست و نوعی کلاهبرداری استÖ خودش دغدغه است.

نگــری و ایــن نــزاع گرچــه گری و سطحیشری التقاظ است و یک دغدغه ق،  یک دغدغه
مشابه آن بین اهل سنت وجود دارد و هم در فقه بین احناف و اشاعره که حتــی بــر ســر ایــن 

و جریــان  تیمیــهابــنتعابیر با هم جنگیدند و هم در مباحث کلامــی و عقایدشــان اســت. از 
 ــ حنبلی تا روشنفکران دینی و حتی بازسازی وان روشــنفکری اعتزال بین اهل سنت تحت عن

دینی. این مخصوص جهان اسلام هم نیست. در جهان مسیحیت بحث ســر تفســیر کتــاب 
ها بخــش مهمــی از آنهــا بودنــد. گرا که همین پروتستانهای بنیادگرای نصجریان،  مقدس

سپس از درون همین بنیادگرایی پروتستان اندیشه و تفسیرهای خلاف ظاهر بیرون آمــد کــه 
های رسمی نقــد کننــد و درنهایــت بــاب تفسیر کند و لذا با قرائتهر کس قرار شد خودش  

  دیگر بسته نشد.، لذا وقتی در باز شد؛ بازی راه افتادقرائت
مرز تأویل درست و غلط و مرز تفسیر و تفســیر بــه ؟  مرز دقیق تفسیر و تأویل کجاست

اییــان یهودیان حتــی بود،  بین مسیحیان،  اصل مسئله که دغدغه مهمی است؟  رأی کجاست
تــرین تــا وجود دارد که علی رغم اینکه متن غیر متنــاقض هماننــد قــرآن ندارنــد و از الهــی

توانیم این گونه کــه ولی ما نمی،  های مقدس اینان موجود استترین متون در کتابمزخرف 
  مواجهه کنیم.،  دیگران برخورد کردند

بایــد بکوشــیم ایــن بــاب امــا ؛ وگو تقریباً بسته اســتعرض من این است که باب گفت
های آن طــرف و ایــن تکفیری ، وگو را باز کنیم. با حذف دو بخش افراطی این دو طیفگفت

طرف که کسی جز خوشان را قبول ندارنــد و صــریحاً برخــی آیــات را خــلاف نــص تفســیر 
لذا اصل مسئله این اســت کــه ؛ توان به آیات قرآن بستکنند که تهمتی از این بالاتر نمیمی

اند و یف متوسط و معتدل برقرار کنیم. به نظرم چون دو طرف به مرجعیت وحی قایلیک ط
قاعــدتاً نــزاع بایــد صــغروی باشــد نــه ، پذیرند و مشــترکاتی دارنــدحداقل معیار عقل را می
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گویند شما تفســیر بــه رأی اند. اینها میچراکه دو مکتب؛  کبروی. ظاهرش که کبروی است
اند شــما کنید و این طرف هم مدعیلام را به نام اسلام تمام میدارید و ضد اسلام و غیر اس

گوییم و همه بحث بین متون فلسفی عرفانی با کتاب و ســنت اصلاً متوجه نیستید ما چه می
 و انگور است.  م وذوابحث عنب و 

شناسی است و اینکــه معرفــت شویم که یکی بحث معرفتما روی دو نقطه متمرکز می
مشــخص.   هــای کــاملاً اند با مرزبندییانی آیا واقعاً سه سنخ معرفتعقلی و شهودی و وح
گوید عقل فراتــر از کند و میشناسی عرفانی که از عقل و نقل عبور میدوم به لحاظ معرفت

گویید و از آن طرف این مباحث شهودی است. شما که در حوزه شهود از فراعقل سخن می
کنید و مثل خمیر در مواردی بــا با نقل برخورد می دیگر از موضع فرانقل یعنی از موضع بالا

از سوی دیگــر از تــرس ایــن ؟ شود و باید سخن گفتبا اینها چگونه می،  کنیدنقل بازی می
ها با عقل و نقل. چون عرفان قرار است هم فوق فلسفه باشد و هم بازی  قبیل  تأویلات و این

بــاره بــاب یــک،  ناقض صورت نگیرد های متفوق متن و نص و کلام. از ترس اینکه برداشت
ترین قرینــه و تأمل را ببندند و همه چیز به سمت ظاهرگرایی و مظاهر برود و حتی با ضعیف

چســبند. در حــوزه عقــل گــره مهمــی هســت بــه نــام های قوی علیه ظــواهر مــیحتی قرینه
را کســانی   این؟  باید ببینیم راه حل آقایان در چیست،  کنیمشناسی که به آن اشاره میمعرفت

ولی قصــد ؛ اندباید پاسخ بدهند. البته پاسخ هم داده، کنندکه در حوزه عرفان نظری کار می
داریم قدری شفاف کنیم. آن گروه هم باید در بــاب نقــل و روش و مفهــوم اســتنباط از نقــل 

تر توضیح دهند. با توجه به اینکه در خصوص مسائلی کــه مربــوط بــه کشــف مقداری دقیق
ود هم اخبار لزوماً منسجم نیست و لــذا اخبــار شــفاف و غیــر شــفاف و اخبــار ششهود می

هر نوع نقل خبر و هر نوع رجــوع اینکه  هم  و  سند داریم  متناقض و بی،  مشکوک و مخدوش 
گویید ظاهرگرایی و نواخباری است. از طرفی ملاک صــحت و خطــا و حــق و به نص را می

کــه تــا آن مشــکلات  ددهیاً دو معیار میبطلان در کشف و شهود چیست و درنهایت مجدد
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و  تمهید القواعدچراکه آخرین معیار که حتی صاحب ؛  شودباز معیار قلمداد نمی،  حل نشود
توانــد از پذیریم که تمامی مکاشفات اهل معنا نمیدرنهایت می،  کننددیگر بزرگان ارائه می

نه مؤسس. به هر حال این   باب بدیهیات و علم ظهوری باشد. اینها که خودشان هم مقلدند
ای بتوانند به اســم عرفــان چرا عده  که  شدن استفکر از مشروطه تا به امروز در حال تزریق

یــا دیــن منهــای ـ  نــه دیــن-سکولاریزم را توجیه کنند و در برابر شریعت بایستند و از ایمان 
ـ   ســازتمــدنچه برسد به شــریعت جمعــی و  -شریعت حرف بزنند. شریعت فردی عبادی  

عرفــانی در ـ    ولی از این طرف مرز این جریان که مخالف التقاط فلســفی؛  حفره هایی دارد 
اینهــا ماننــد معیارشان چیست و مرز شما با این جریان نــوحنبلی و ،  تفسیر نص الهی است

کنید. به نظرم تعریــف بدعت حساب می،  چیست که هرچه در قرآن و سنت صریحاً نیست
گفتم که بــه نظــرم می  با برخی از ایناندر صحبت  رائه کردند. من گاهی  جدیدی از بدعت ا

گویید چه در حوزه نظــر چــه عمــل چــه چون می؛  بدعت گذاشتید،  شما در تعریف بدعت
بــدعت ؟ بدعت است. این شد تعریف بدعت، هرچه عیناً در نص نیست، عقاید چه احکام 

ی در او نیست و بــه او نســبت کردن. یا چیزی را بگوی یعنی خلاف نص. خلاف آن صحبت
بدهی. اما اگر شما کشفی عرفانی داشتید یا کشف فلســفی و برهــانی کردیــد و هــر مســئله 

، اگر مخالف با اصول نیست؟  کجای این بدعت است،  خاص جزئی را عیناً در نص نیافتید
و اســت ´ عبارتنـا شـتاª منتها بحث این است که اینها واقعاً ؛  یک بحث و تعبیر جدیدی است

گردد. هنوز هــم در مقولــه تفســیر مــتن در جاهــایی ایــن دو گــروه این به نحوه تفسیر بر می
گوینــد معیــار چراکه مــی؛ چون هر دو یک ادعا دارند؛  نتوانستند با هم درست مفاهمه کنند

گوید به اسم کشف شــهود خــلاف می یکیگویند. خطاناپذیر وحی است. این را هر دو می
حال یا ثبوتــاً یــا اثباتــاً یــا هــر دو و آن یکــی ،  کنیدشهود میوحی و خلاف عصمت کشف  

در بــاب  و ی در حــوزه عقــلختشــنااین گونه نیست. پس شما یک مسئله معرفــتگوید  می
 .معیار خطاپذیری معرفت شهودی دارید که باید آن را حل کنید
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خطــا و گویند ما دو معیار برای تشــخیص  صراحت میبه  عربیابنو    ملاصدراوقتی خود  
به   یکی هم نص است.،  استگذاریم که یکی ارجاع به وحی  شهود میو  صحیح در کشف  
گوید کاری که منطق برای نص است. دومی هم می،  شود و ربط ما با وحیما که وحی نمی
  دهــد. در  در جاهایی منطق برای عرفان نیز انجام می،  دهدفلسفه انجام می

پذیریم. حال سؤالی پیش نمی، گوید ما کشف و شهودی را که خلاف قطعیات باشدهم می
اســت کــه  عرفانی یک سقف بالاتر از مفاهیم عقلی آید که اگر قرار است کشف و شهودمی
شــهود و خواهیم کشــف ما چگونه می، حوزه در اصول است یا در این سقف بالاتر بودن    آیا

ممکــن اســت ؟  یم که این کشف درست و بالاتر بــوده یــا خیــرسنجرا با معیار عقل نظری ب
بودن آنهاست نه عرضی. البته بســیاری کسی بگوید کشف و شهودها تفاوتشان در تشکیکی

از مقــام  شــودمخصوصاً وقتی مجبور می؛  اند نه تشکیکیاز کشف و شهودها کاملاً تناقض
در شرق و غرب عالم و ؟  کاملاً تناقض است. آنها را چه کار باید کرد ،  ثبوت به اثبات بیاورد 

ضمن اینکــه فــرض کنــیم اصــلاً ؛  کشف و شهود کم نداریم،  بین مسلمانان و حتی شیعیان
بالاخره تفاوت در نقــص و کمــال اســت. مگــر ،  و شهودها تشکیکی باشد  تفاوت در کشف

ــار تشــخیص نقــص ــاز نیســت معی ــا کمــال در یــک کشــف نی ــه ایــن پرســش؟ ی هــای ب
  شناختی در حوزه کشف و شهود باید پاسخ دهد.معرفت

تناقضات غیرتشکیکی و عرضــی   تشخیصمعیاری برای    اندمدعی  عرفان نظری   بزرگان
برای اینکه بتوانیم داوری کنیم که اینهــا درســت هســتند یــا   داریمو تناقضات در مکاشفات  

در عرفــان صــحبت از   گوید اصــلاً گفتمان در غرب فعلی میطرفدار  مثل  غلط. ولی کسی  
اصلا اینها عرفان نیست و حتی کلماتمان را قبول ندارند. کلمات مــا ؛  ست و غلط نیسترد

اشراق است و البتــه معرفــت خــاص.  و مشاهده، کشف؛ در حوزه معنویت بار معرفتی دارد 
شویم کــه ایــن تجربــه رنهایت متوجه میولی در آنجا صحبت از معنویت و تجربه است. د

یعنی در منطق لیبرال مسیحی الهیــات نــه عقلــی اســت و نــه ؛  بار احساسی دارد نه معرفتی
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همین کــه ،  یم که آیا منظورتان از الهیات احساسی همین الهیات کشفی استپرسنقلی. می
گوینــد مــی؟  گفتمان غالــب چیســت  و  گوینداغلبشان چه می،  شهودو    گوییم کشفما می
چیزی نیست که کشف کنی. ملاصدرا در باب صدق و کذب در حوزه مفــاهیمی کــه   اصلاً 
هــایی کــه در حــوزه الهیــاتی مطــرح های خارجی و حسی نیســتنند و از جملــه گــزاره گزاره 
گوید ما نمی توانیم مسئله مطابقت یا عدم مطابقت با واقع را به عنــوان معیــار می،  شوندمی

ای بــر حســب توانیم بگوییم این صدق و مطابقت در هــر حــوزه اما می؛  صدق حذف کنیم
صــدق در حــوزه ، مزنــیات حــرف مــیروذخودش است. وقتی از گزاره صادق در حوزه مح

و در حوزه مشاهدات باطنی هم معنای دیگری دارد. ما در آنجا هم دارد  معقولات یک معنا  
تر بحث شود. برخی راجع به آنها شفافالاتی است که نیاز است  ؤالامر داریم. اینها سنفس

 .شناختی دارند از این سنخ استالات که در حوزه معرفتؤس

انقلاب بزرگ و کار عظیمی است و هنــوز آثــار و برکــاتش   شناسی صدرایی یکمعرفت
شناســی مربــوط شــناختی بــه روانچراکه هم در حــوزه معرفت؛  است  درست شناخته نشده

جهت آثار  دهلذا فرمول و منشوری است که از ؛ تربیت و دین شناسیاست و هم به تعلیم و  
دارد و هنوز آثارش را به فعلیت نرساندیم و هنوز در مباحث فلسفه صدرایی همه آثار فلسفه 

 .ایمدرست متوجه نشده، کندملاصدرا را که به نظر بنده تمام علوم انسانی را زیر و رو می

یعنی اینها را از هــم ؛  نوعی وجودشناسی استایی بهشناسی صدردانید معرفتبهتر می
به یک معنــا وقتــی گفتــه   اصلاً ،  گوید معرفت وجود ذهنی استوقتی می  .کندتفکیک نمی

صــدق ،  بــا تعبیــر صــدرایی  واز زاویــه دیگــر  ،  شود معرفت مطابقت ذهن با عین اســتمی
الامــر تطابق بــا نفسچراکه اساسا از نظر ملاصدرا صدق در ؛  شود مطابقت عین با ذهنمی

در حوزه مفاهیم الهیات متافیزیک باخصــوص الهیــات بمعنــی الاخــص تطــابق دو ســطح 
، افتــدگوید وقتی این مرتبه از وجــود روی وجــه دیگــر وجــود مــیوجودی با هم است. می

؟ علم و عالم و معلوم یعنی چــه و اتحاد عاقل و عقل و معقول  شود. اصلاً می موضئع روشن
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شناســی از جملــه در العاده مهم دارد در حــوزه معرفتاین یک آثار فوق،  تفسیر ملاصدرا با  
شــهود بــا و  فهمــیم کشــف  ال کنــیم کــه از کجــا مــیؤتفسیر مکاشفات. حال با این نگاه س

یــک   وقتــی مکاشــفه؟  بودن یعنی چــهدرست  اصلاً ؟  شناسی صدرایی درست استمعرفت
 .ک سطح حقیقت وجود به سطح دیگری استحرکت از ی،  حرکت و ارتقای وجودی است

ی هستید. برخی اینها را بد فهمیدند و گفتند با این ه چیزی با چه چیزشما دنبال مطابقت چ
با این نگاهی که ایشان به حرکت جــوهری دارد ؛  معرفت ثابت معنایی ندارد ،  تعبیر صدرایی

، شناســی صــدراییتمعرفت ثابت بر اساس معرف   اصلاً ،  و هر چیزی از جمله ذهن و نفس
ال مهمی اســت. اشــکال دوم ؤس  اینبه نظرم  با این همه  ؟  تواند ثابت باشدکدام معرفت می

 الامــرِ الامر که نفسنفس  یابیشتر است  ،  تطابق کشف نفسی که در حال تجرد است که    این
الامری کــه او از مطابقــت خواهی بدانی که نفسلذا از کجا می،  خودش است و نه برای تو

شما در دو سطح وجودی هســتید. شــما از دو ؟  الامر تو یکی استکند با نفست میصحب
پس چطــور داوری ، یند تو میبینیبلذا نه تو او هستی نه چیزی که او می؛  کنیدزاویه نگاه می
توانید داوری کنید که بدانید کدام کشــف ی میختشنابه چه حق معرفت؟  کنیدو مقایسه می

  ؟شهود باطل استو 
انحرافــی   مــرز عرفــان انحرافــی و غیــر:  کــنمحال سوال ابتدای عرایضــم را تکــرار مــی

شهود به دام مفــاهیم و مفــاهیم و  اگر مرز آن قطعیات عقل است که مگر کشف  ؟  کجاست
برخــی ؟ مگر اینکه بگوییم خلاف بدیهیات است که خب کدام بدیهیات؟  یدآحضوری می

 موجــود چــرا کــه شــروط تنــاقض؛ د رصحبت ک  گویند در ساخت عرفان نباید از تناقضمی
شــوند در مقام مقایسه دو تا کشف محقق نمی، نداهایی که شرط تناقضنیست و آن وحدت

که شما بخواهید بگویید این شروط وجود دارند و ما بخواهیم در ایــن زمینــه داوری کنــیم. 
، آیداینکه به ذهنت می فقط .امکان ندارد. بنابراین تناقض در حوزه مکاشفه معنا ندارد   اصلاً 

کنــی وقتی هست که از مقام ثبوت به اثبات شروع به تأویل و تفسیر مــی  .تناقض وجود دارد 
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. رد توان علم حضوری را به کسی منتقل کوگرنه نمی،  که خیال و وهم و احساس وجود دارد 
قانیت به لحاظ عقلی چه ملاکی برای داوری در مورد ح،  وقتی از یک افق به افق دیگر رفت

مگــر تــو ؟  گویید این عرفان انحرافی اســتبه چه حقی می؟  شهود داریدو  یا بطلان کشف  
در حوزه نقل دعوا همین است. این دعوا کــه چــه ،  ملاک هستیو اگر گفتی ملاک نقل است

رَ إِلـیª؟  ی اســتأ کسی در حال تفسیر بــه ر ــَ لَّ وَ لَـوْ شـاءَ لجَعََ   أَ لمَْ ت دَّ الظـِّ  لـَهُ سـاکِناً ربَِـّکَ کَيـْفَ مـَ
Ö  ´وجود منبسط و وجودی کــه بــر ؟  چگونه است،  این ظل که خداوند چگونه مد ظل داد

تــو ، گــویم جبرائیــلچقــدر از ایــن دســت داریــم. مــن می  ...  هیکل ماهیات پوشانده شده
یعنــی هــر ؛  گــویی روح فلــک ششــممی  تــو،  گــویم میکائیــلمی  من؛  گویی عقل فعالمی

، شما با یک معادل که در یک مکتب خاص فلســفی آمــده،  آمدهاصطلاحی که در شریعت  
و آن را  کنــیمارجــاع بــه نــص ، دهید. اگر قرار شد برای داوری میان عرفان انحرافــیقرار می

تــوان معیــار باشــد کــه نــه در دام نقل چگونه می؟  توانیم تفاهم کنیمچطور می،  مدهیتغییر  
نهایــت بــه ســمت رری و نوحنبلی شیعه کــه دجریان نواخبا،  قشریگری و ظاهرگرایی بیفتیم

گویان نیفتیم که هیچ کس مسئولیت این مشبهه و مجسمه برود و از طرف دیگر به دام خرافه
 .کردن خود نوعی تهمت و افترا به خداستاگیرد. این نوع معنحرفا را به عهده نمی

از رفــان بایــد در عآیا اکتشاف علمی در عرفان اهل بیت این است که   درباره عرض بنده  
مــد نیســت. حــال آگویند عرفان سنتی اسلامی کاربرخی می؟  حقانیت بگوییم یا کارآمدی

خشونت را   کنند که به ما آرامش بدهد یا مثلاً عنوان می؟  پرسیم ملاک کارآمدی چیستمی
کــه معنــای آن بــا آرامــش -خوابی نکشیم وÖ کم کم بــه ســمت آســایش شب بی،  کم کند

و کشــف  درســت اســت یــاعرفــان آیا گوییم ب در این صورت نبایدد.  رومیـ    متفاوت است
؟ آیا یک مکتب کشفی باید حقانیــت داشــته باشــد یــا فایــدهبلکه باید پرسید ،  شهود خاص
ایــن مشــکل ، کنــدایــن اســت کــه اگــر کســی بــین ایــن دو شــما را مخیــر مــی  منظور مــن

حقیقی نیست. این  لزوماً گوید حقیقت مفید نیست و مفید چراکه می؛  شناختی دارد معرفت
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آیا در حوزه سعادت و اسعاد بشری در حوزه :  ال این استؤبه عنوان یک ابزار است. حال س
تــوان حــق را مــیـ    عرفــان نیســت   هماصلاً ،  چراکه اگر کشف حق نیست-کشف حقیقت  

؟ ای نداشته باشد یا اینکه چیزی فایده داشــته باشــد ولــی حــق نباشــدکشف کرد ولی فایده
اینکه دائم از آسمان و زمین و عالم جبروت و از   .گوید من به صدق کاری ندارم گفتمان می

خــواهم من به عنوان یک انســان مــی  .کنید اینها به من ارتباطی ندارد این دست صحبت می
د بیا به تو مدیتیشین گوی مییکی    .توانم بخوابمزندگی کنم. نه صبح آرامش دارم نه شب می

آرامش داشته باشــی و بــه تمــام کارهــای ،  و جهاد درونی و بیرونی  ادون تقوآموزش دهم و ب
بعد هــم رســیدن بــه آرامــش را بــه  .ایتنها با دو حرکت چنددقیقه آن هم،  روزمره هم برسی

خب اول بدانیم تعریف آنها  .دهندچنینی یا حضور در محافل عزاداری ربط میمجالس این
ال ؤس ــ .فاق اتفــاده عرفــان بــوده یــا ترتیــب دینــی یــاÖاز آرامش چیست و آنچه در اینجا ات

هســتی  و سرحال با کدام مسلک عرفان خوش ؟  گذرد اینجاست که در کجا بیشتر خوش می
، هــای علمیــه هــمدر زیر گوش و چشم و در حواشی همین حــوزه ؟  استو دردهایت کمتر  

و طلبه   نندکمیترکیب  ها را با بودیسم و سکولار و اگزیستانسیالیسم  ها و مسلکانواع عرفان
خروجی آن کسانی هستند کــه   .هم متوجه نمی شوند که چه به خوردش دادند  طلبه  و استاد

ســکولاریزم از  بعد که    .ندالیفأولی در حال تدریس و ت،  اصل وحی و نبوت را قبول ندارند
گویی. بخشی اینهــا هســتند و بخشــی متوجه نمی شوند که چه می،  کنیصحبت می  حوزه 

های آن ایجاد شــده اســت. ند که از باب دین و مذهب زمینهاولاریزم عریان و پنهانهم سک 
ای با عنــوان منطــق اکتشــاف شناسی مادی که او حق دارد بگوید ما مسئلهدر حوزه معرفت

گوید مــا آنچــه داریــم هم در حوزه معنویات و هم در حوزه محسوسات. می،  علمی نداریم
حتی در حوزه علوم طبیعی قواعد بازی است نه قانون کشف حقیقت حتی در علوم طبیعی. 
این قواعد با قواعد منطق متفاوت اســت و ماننــد قواعــد شــطرنج اســت. شــما در شــطرنج 

ای وجــود نــدارد کــه توانید بگویید منطق شطرنج در حالی که منطق نیست. هیچ قاعدهمی
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ثابت کنید که این است و جز این نیست و همه توافــق اســت. آنچــه بــه عنــوان   شما بتوانید
آن هم قاعده بازی است که ما منطق اکتشــاف علمــی نــام ، گوییممنطق در علوم تجربی می

حــال   .گوییم منطق اکتشاف علمیگذاشتیم. نه منطق است و نه اکتشاف و نه علم. ولی می
در   .هود بیاوریم. وحی هم کــه یــک کشــف اســتخواهیم همین را در حوزه کشف و شمی

ســازی ولــی برخــی کاریزمــا دارنــد و امت؛  گویند که انبیا همــه متنبــی بودنــدفرق انبیا می
شــما در حــوزه   .گویید عرفان انحرافیاند و میبرخی هم ضعیف  و  شوند انبیاکنند و میمی

آورید که خودتان هــم میید وحی ؤمعیاری ندارید و معجزاتی که به عنوان م  وحی که اصلاً 
یکــی را از کــه معجــزه بیشــتر  در حــالی، شــودچیز مطرح می پنجگویید که برای اثبات  می

 .کنداثبات نمی

الان که معجزه انبیا و رسولان نیســت و جــزو چون  ؛  نقل استفقط  معجزه هم که الان  
هم بگو. وقتــی   گویی در اینجاند. هرچه در فلسفه زبان و نقل میااخبار بوده و حجیت نقل

دانید و ریشه عقل هم که زبان و اتاق مشترک نداریم و این افق فراتــر از افــق ریشه نقل را می
کند و زبان صادقی در حوزه عرفــان وجــود لذا زبان به عرفان خیانت می؛  عقل و زبان است

پایــان زنند که بازی علم یک بــازی بیمثال می؟  گیریدشما با چه معیاری یقه مرا می  .ندارد 
ولی دیگر قابل امتحــان ،  ای است علمیچه برسد به عرفان. هر کس گفت یک گزاره ،  است
گــذاریم ما او را از بازی کنار می،  تا کار به اینجا رسید  .خواهیم مهر اثبات بزنیممی،  نیست

چراکه علم نیست. حــال صــحبت ایــن اســت کــه ؛ رودو هرچند خودش از بازی بیرون می
خواهید مهــر بزنیــد شهود عرفانی می  و  روی کدام کشف،  اکتشاف علمی  شما با این منطق

اگــر هــم ؟  تــوان بــازی کــرد با نقل میآیا  ،  گوییم نقلوقتی می؟  که این رسمی است یا خیر
شوی متحجر لفظــی و قشــری و تکفیــری. بنــده عــین عبــارت را نخواهی بازی کنی که می

گــوییم بلــه کند و میابزار لیاقت می،  کنیدامتحان میای را عرضه و  وقتی فرضیه:  خوانممی
، هااند کــه دهــهبرخی چیزها به معضلاتی تبــدیل شــده  .گذاریمبدون دلیل موجه کنار نمی
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هایی کــه گردید به همان حرف یعنی برمی؛  گذرد و ادبیات تکراری استها میها و قرنسده
 .کنــیمها را تکــرار مــیهمان عیناً ؛ گفتندیبه هم م  را   اینها  هاها و مشرب ها پیش جریانسال

و در حوزه کشف ، گوییم آزمونیک مرحله برویم جلوتر. در باب علوم تجربی هم وقتی می
چــه چیــز را بــا دیگــری ،  بحث کنیم،  زمون به عنوان منطق کشف علمیآ  ازشهود بخواهیم  

را  قیصــریجنــاب و اینکه خطا و صواب در شهود داریم عــین عبــارت   مبیاموزی   مخواهیمی
گویند های دیگر میقبول دارند و آنچه جریان،  گوییمما میرا  عرض کنم تا ببینیم اینها آنچه  

؟ لــذا محــل نــزاع کجاســت؛ گوییمکه نباید کشف خلاف وحی باشد و ما هم همین را می
گوینــد هــر گوید معارف کشف عرفانی کــه برخــی مــیمی  در شرح    قیصریجناب  

مکاشــفات   از  بســیاری؛  گونــه نیســت  گوییم ایــنن از خطاست که میکشف عرفانی مصو
گویــد وحــی اند و این همان چیزی است که جریــانی مــیاند و جزو القائات شیطانیخیال

گــویم نــزاع حساسیتش رو ی این است و لــذا ایــن اســت کــه مــی،  معیار کشف باید باشد
بــا کــدام ، کــدام عرفــان، کدام کشفیعنی شما مورد به مورد بگو ؛ صغروی است نه کبروی

بسیاری از آنچه ؟  تناقض داشته و غیرقابل جمع است،  نص صریح با کتاب و سنت تعارض
تنها کشــف ساخته خیــال اســت. حقیقــت را نــه،  رسیدمکاشفه و شهود حقیقت به نظر می

موجب گمراهی و ضلالت اســت ،  کند. بسیاری از مکاشفات اهل معناه که واژگون میشدن
اند. اینکه کشف حضوری بحث مطابقــت نیســت البته چرایی آن را آقایان توضیح داده  که-

گویند خیال منفصل و متصل اینها یکی هستند. برخی می؟  که بگوییم درست است یا خطا
گیرنــد و آنچــه در ایــن یکــی آمــده را تــوهم بــا هــم اشــتباه مــیمطرح می کنند و آنهــا را را  
شهود است و قطعی و حجت   و  کشف،  گوییمیند آنچه ما میگوپندارند و هر دو هم میمی

 .پذیر نیستالؤس لذا اصلاً ،  و من حضوری این را کشف کردم 

، بعد از اینکه همه چیز به این ارجاع پیدا کرد که برای کشف عرفان حقیقی از انحرافــی
دو تــا وجــود  آیا راه سومی غیر از این  که  ال این استؤس،  باز هم باید برگردیم به عقل و نقل
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  ؟دارد 
روش ارجاع نظری به بدیهی در حــوزه فلســفه و   .بحث سر روش ارجاع به این دو است

ولــی ؛ پاافتــاده اســتمســائل ابتــدایی پیش .همیشه آسان نیســت، در حوزه عرفان  آنمشابه  
یابنــد ند که حتی عرفای درجه یک هم در آن تناقض میاقدری پیچیدهه  بسیاری از مسائل ب

طــرف   بینند. حال در باب عقل و نقل چه کنــیم کــه هــر دوبه هم تهمت و افترا میکه حتی  
ولــی بــاز منازعــه حــل ،  گوینــدو اینکه هر دو یــک چیــز را مــی  ددادنزعه را به آن ارجاعنام

های دقیقی را در این برهه از زمان باید مطــرح به نظرتان در این مسئله چه پرسش  .شودنمی
  ؟عی تا حدی صورت پذیرد کنیم تا تقریب مذاهب شی

مـدیر قطـب علمـی فلسـفه دیـن (  نیـاالاسلام دکتر علیرضـا قائمیحجت
  )اسلامی

 ــروهها در جامعه جدید روببا انبوهی از پرسش  در وضعیت فعلیو  امروزه   یم و بیشــتر ی
  ؟شودبه دنبال این هستیم که چه راه حلی برای آن یافت می

د کلمــه عرفــان وجــود دارد و در خــود حــوزه ابهامی است که در خو  درباره   نکته بعدی
لذا مقصود و مفهوم از عرفانی که اینجا مطــرح ؛  عرفان نیز اصطلاحات مختلفی وجود دارد 

نــوع   .اینجــا بیشــتر عرفــان ســلوکی صــحبت شــده اســترســد  میبیان شود. به نظر  ،  شده
ی دنبــال بندی قضیه نیز بحث بعدی است. یک دردی را اشاره کردید که باید تا حــدصورت 
دنبال زبــانی  ازولی مشکل اصلی این است که باید ؛  وگو باشیم و این یک آرمان استگفت

بنــدی را درخصوص مطالــب نــوع صــورت ،  که بعد از انقلاب در این مباحث حاکم کردیم
زده و کردم که برای مثال افراط و تفــریط کــه از ایــن نــوع ادبیــات و ماننــد غــرب بررسی می

علمی اجتناب شود و علمی بحث مطرح شود و مشــکل اصــلی بــه   سکولار وÖ در فضای
بــین نظریــه موجــود و آنچــه در واقعیــت در جامعــه بــه عنــوان   است که  اینظر بنده فاصله
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بــرای ؟ اینکه آیا حقیقت را بیان کنــیم یــا منعفــت را ؟ وجود دارد ، هستمعنویت در جامعه 
چــه  عربــیابــنخواست در جامعه عرفان را برپا کند با کسی مانند می    امام سجادمثال اگر  

های ایشــان را بــر اســاس عرفــان نظــری تعریــف و اگرچه امکان دارد آموزه ؟  تفاوتی داشت
، وجــود داشــته تفسیر کنیم. این پرسش مهمی است که معنویت اصیلی که نزد اهل بیت 

  ؟هایی دارد لفهؤچه م

  )دبیرعلمی نشست( اد رودگرالاسلام دکتر محمدجو حجت
بنیاد اســت عرفان نظری یا دانشفقط این نکته را پاسخ دهم که مقصود از ،  ضمن تشکر

الیقینــی اســت و آنچــه بــا آن الیقینی و حقهمان سلوک عرفانی علم  که درواقع محصولات
اصــل این عرفان است. در بحث افراط و تفــریط هــم کــه آن را برداشــتیم و وارد  ،  یمامواجه

 .بحث شدیم

  )ت علمی دانشگاه تهرانئعضو هی( دکتر محمد محمدرضایی
هایی وجود دارد که این مبانی عقلی بــدیهی اینجا بحث؟  رابطه عقل و فهم دین چیست

توانــد ما با عقل به این نتیجه رسیدیم که خداوند نمی؟  حاکم از فهم ما در دین است یا خیر
حــال  ´.يـدالله فـوق ايـديهمª بینیم کــهآیه قرآن را می این ی کهحال در؛ جسم و جسمانی باشد

اینها اصول عقلی است و چیزی نیست که بخواهیم از آن اجتناب ؟  شوداین چگونه معنا می
توانیم فهم صحیح داشته باشیم. ما لذا ما با ارتباط هماهنگی عقل و نقل است که می؛  کنیم

ا این حجیــت عقــل خیلــی مســئله مهمــی یعنی قدرت و لذ،  کنیم که منطور از یدتعبیر می
خواهیم از دین و احکام داشته باشیم و به تعبیــری از بزرگــان اگر فهم درستی می  . پساست

این به ناروا ، نداریمـ   گونه که در مسیحیت وجود دارد   آن  ñما در اسلام اختلاف عقل و دین  
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از منابع دینی ماســت وارد تفکرمان شده است. ما اختلاف عقل و نقل داریم و عقل جزوی  
این حکم عقلــی اســت. ،  توانیم کنار بگذاریم و به صرف اینکه از یونان باستان آمدهکه نمی

  ؟دارد ایراد مده آیا اینکه برخی احکام پزشکی از فلان جا هر چیزی که از یونان آمده مگر 
شــناخت بحث شهود است که در تعابیر دینی داریم که راهی بــرای  ،  درخصوص عرفان

 داریم و آن تزکیه نفس است. امروزه انحرافی از این به وجود آمده که بــر ایــن اســاس واقعــاً 
اش نیــز بــرایش شود و همان کس وحــیکسی مدعی پیامبری می مصیبتی شده است که هر

تــوان برقــرار کــرد. تفکــر و تعــالیم حجیت دارد و هیچ دیالوگ و گفتمانی هم بینشــان نمــی
اند. اگر شــما ایــن نــوع دو تعبیر از یک واقعیت، حکمت متعالیه با دین و  در فلسفه  ملاصدرا

 .دی پندارهر کس را عارف و هر چیزی را هم دین می، عقلانیت را به کار نگیرید

  )مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن( دکتر حسین رمضانی
د علم امام و توانکامل چیست و چگونه مین امام و ولیأبیتی و شالامر عرفان اهلنفس

این شاید راهی بود برای پاســخ بــه   .نیت وجودی امام امتداد تربیتی و اجتماعی پیدا کندأش
 .این مسئله

ت علمـی گـروه فلسـفه ئـعضـو هی( الاسلام دکتر حسـین عشـاقیحجت
  )پژوهشگاه

ای وجــود دارد کــه در اینجــا چــون علــم خصوص معیارهای مکاشفه چنــین شــبهه  در
 ــ  علم عالم،  حضوری است نــدارد و ایــن   او معلوم یکی است و صدق و انطباق با واقــع معن

عقل و عاقل و معقــول فرمودنــد کــه در آنجــا بــه مــلاک ،  نوعی در باب دیدگاهاشکال که به
چنین از باب آن مجدد مسئله صدق به مشکل همین شهودهای این،  ستاینها  میاناتحادی  
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علم حصولی است نه ،  سطوح پایین عرفالذا شهودات عرفانی اغلب در بین  ؛  خواهد خورد 
را   یوســفولی در آیه آمده که من بــوی  ؛  در مصر  یوسفدر فلسطین بود و    یعقوبحضوری.  

تواند با واقع منطبق لذا این می؛  احساس است و احساس علم حصولی است،  بو  .فهمممی
های بحثاز  همین است که بسیاری  ،  باشد و اغلب مکاشفاتی که عرفای سطح پایین دارند

 .شوداز همین است که این اشکال از سلوک حاصل می  و مجامع دانشگاهی است

در علــم ، کنــدمطــرح مــی  لهینأصــدرالمتمسئله عقل و عاقل و معقول دیدگاهی کــه  در  
کننــد اتحادی که مطــرح مــی  وتخیل و تعقل  ،  یعنی در سه مرحله احساس؛  حصولی است

 زیــدو این منافات دارد با چیــزی کــه از صــورت  راجع به معلوم به ذات و علم به ذات است
؛ اتحاد داشته باشــند،  و عالمی که آن حیثیت احساس قوه انسان است  زیددارم که با علم به  

 .خارجی باید منطبق باشد تا احساس درست باشد زیدولی این مجموعه با  

 دکتر احمدوند

در ؛ داشت که وی در حال سیر معانی در عــالم معقــولات اســت  افلاطوننقدی به    فوکو
کــه  پورازغــدیدکتر  پرسشنهفته در ظاهر اشیاست. در پاسخ به ،  ترین اسرارکه بزرگ  حالی

ها داعیــه وقــوف بــر خیلی، آیا سنجشی برای تشخیص عرفان صادق از کاذب هست یا خیر
تاریخ استخراج شدند که بدنام افــراد در ها رازورز بودند. افرادی از دل  خیلی،  اسرار داشتند

 .بهانه را بــر غــارت و قتــل فــراهم دیــد،  رسید  چنگیزند. وقتی خبر غارت سپاه به  ادل تاریخ
و دیگر بدنامان هر کدام برای خودشان مدعی نافله و ســیر آغامحمدخان قاجــار ،  اشرف افغان

ذهنــی افــراد معبــد و ســقف  توانیم بر دنیایبحث بنده این است که ما نمی  .و سلوک بودند
پاسخ بدهند که تــا  راحتی عمل افراد را مشاهده و رصد کنیم. عرفا واقعاً هدر ازای آن ب،  بزنیم

  ؟ها و اصولی انسانی و در خدمت کمال لایق انسانی بودیدمیزان به ارزش
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ت علمـی گـروه فلسـفه ئعضو هی( الاسلام دکتر مسعود اسماعیلیحجت
  )پژوهشگاه

 هــایپرسشجهت  ،  شناسی عام های قاطعی برای معرفتمدعی شد که پاسختوان  نمی
آیم کــه مــا در مــورد قــوای وجود دارد. بنده در صدد بیان یک طــرح برمــی  ختیشنامعرفت

کلی یک قوه شناختی خودمان را انکــار شناختی خودمان نمی توانیم مبنایی را بیاوریم که به
ایــم کــه گونــه طراحــی شــده ذهنــی و طبیعــی ایــنشناختی و مکانیسم کنیم. از لحاظ روان

، لذا اگر فرض بگیریم که شکاکیت کلی باطل اســت؛  توانیم عقل و حس را انکار کنیمنمی
های اساس آن مبنا هر آنچه در طول تاریخ بشر به عنوان شناخت  مبنایی باید بگذاریم که بر

بــر چــه اساســی در ،  لم بودنــدافرادی از لحاظ روحی و طبیعی سا،  افراد سالم،  معتبر  نسبتاً 
غــور ثکنیم و بیشــتر در حــدود و  شناسی بحث نمیدر معرفت  گاه  هیچ،  اصل حجیت عقل

 .شهود است  قطعاً ، تواند مطرح شودبنابراین یکی از مواردی که در اینجا می؛ است

هــای باید عرض کنم که در هر گروهی مــلاک،  ونداحمدهای دکتر  درخصوص صحبت
در خدمت انسانیت بودند و بالعکس نیز وجــود  خداجو و افرادی که واقعاً   هایپاک و انسان

اصل شهود قابل انکار نیست. حال  ه اینکهنتیج  .لذا دلیلی ندارد که عقل را انکار کنیم؛  دارد 
غور برویم و درخصوص هــر یــک از ایــن قــوای ثخواهیم سراغ حدود و  باید ببنیم وقتی می

فرماست که لابــد یعنی عقلانیتی اینجا حکم؟  کنیمچه می،  شناختی مباحثی را مطرح کنیم
در حس یک ســری شــرایط فیزیولوژیــک داریــم و   مثلاً ؛  است. عقل محض منظورم نیست

تــوانیم لــذا نمی؛  آیــدای مــیکند. انواع و اقسام این شــرایط در هــر قــوه عقلانیت حکم می
مبــانی کلــی   سته اســت بــهبلکه بای؛  بگوییم که نه حرف عرفا حجت است و نه حرف عقلا

اصــل اول   . پسمراجعه کنیم،  کنداعمال می  را   برای هر یککه  شناختی را  عقلانیت معرفت
که عقلانیت را اکتشاف کنیم کــه است  کار نیست و اصل دوم ایناین است که شهود قابل ان

پذیرند که خطا در شهود ترین عرفاست و حتی خودشان هم مییک قسمت آن تجربه بزرگ
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اند و قسمت دیگر از عقلانیت کلی اند که این معیارها شاخصولی معیار قرار داده،  راه دارد 
 .معرفت شناختی برخواهد آمد

مـدیر گـروه منطـق فهـم دیـن ( تـر حمیدرضـا شـاکرینالاسلام دکحجت
  )پژوهشگاه

 ــسنجی و منطق اکتشاف نیاز به سلســلهبحث امکان و  هــاریــفتع دمباحثی دارد کــه بای
بیتی داشته ابتدا نیاز است تعریفی از عرفان اهلدر  ها و جزئیات در آن بررسی شوند.  مفهوم 

بررسی و پاسخ داده شده و البته هنوز هــم نیــاز  ک سطحی در، باشیم. مسائلی که مطرح شد
کــه  در حــالی، سنجیمبنه با عقل بخواهیم عرفان را به تکمیل و بررسی دارد. همین که چگو
گفتیم و با همین در خصوص وحی نیز همین را می،  اصلا شهود عرفانی بالاتر از عقل است

پــذیریم و جــایی را انکــار دیم و معنــایی را مــیکــرعقل محدود بود که وحی را هم تحلیــل 
در جــایی اثبــاتی و در ،  کارکرد عقل در جایی ســلبی  باید توجه داشته باشیم که  کنیم لذامی

جایی در مقام اثبات امکان است و ضمن اینکه در رابطه با ســنجه آزمــون کشــف و شــهود 
 .دارد فقط عقل و نقل نیست و کشف و مراتب کشف اهمیت ،  عرفانی

 دکتر نوروزی

، هایی را بیابیم تا متوجه شویم که عرفــانتوانیم سنجهمی،  از مباحثی که مطرح شدغیر  
بــا بررســی ست یا خیر و اینکه عرفان آیا به سمت فردی گرایش دارد یا اجتماعی.  ابیتی  اهل

روشن است و یک جنبه واضحی از زنــدگی   بیم که سنجه کاملاً یامیدربیتی  های اهلعرفان
طور که در فقه دچــار   دارد و در عین حال اجتماعی نیز هست. همانن وجود  آاهل بیت در  

تــوانیم لــذا از ایــن نظــر مــی؛  در عرفان هــم همــین طــور اســت،  سکولاریسم پنهان شدیم
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 .ای را در این خصوص پیدا کنیمسنجه

ــرحجت ــر بهــرام دلی ــعضــو هی( الاســلام دکت ــان ئ ــروه عرف ت علمــی گ
  )پژوهشگاه

غــرب و ؟  نــداÖ ناظر بــه چــه کســانی  و´  اینجاª  ´، اینهاª  ´، آنهاª  یعنی  هادر کلیدواژه
هــای هــا مشــخص شــوند. خیلــی از بحــثواژهبایــد  لــذا  ؛  دیگــر بســیط نیســت،  حلقات

تمــام   ملاصدراهای  ند. در بحثاشناختی و معرفت شناختی مطرح شدند و قابل انتقالروان
در حــوزه ؟  ه خطــی اســتآثار ایشان احیا نشده اســت. کــدام اثــر ایشــان بــه عنــوان نســخ

 .روشن شوندباید اینها  ؟ یک مبهم مانده  شناسی ایشان کدام شناسی و معرفتهستی

ــعضــو هی( نســبالاســلام محمــدعلی اسدیحجت ــی گــروه ئ ت علم
  )پژوهی پژوهشگاهقرآن

؟ کنــیم هســت یــا خیــرما در ارزیابی شهودات عرفا آیا ملاکی غیر از اینکه عرض مــی
کنــیم و اگــر مخــالف کتــاب و ســنت را بر کتاب و سنت عرضه مــیاینکه ما شهودات عرفا  

اهیم مثل خــود عــارف بــه آن یقــین وولی اگر بخ؛  دهیم که درست باشداحتمال می،  نباشد
بیتــی هــم چنــد یم. در عرصه عرفــان اهــلبرو، همان مسیری را که او طی کرده  دبای،  برسیم

که فقه و اخلاق و اعتقــادات و بیــنش و که همچناناست  ایناز آنها تلقی وجود دارد و یکی  
یعنی متن روایات اهــل بیــت و قــرآن را ؛ بیتی هم داریمعرفان اهل،  بیتی داریمسیاست اهل

ایــن کنــیم کــه کنیم و نکات عرفانی را سیر و در آنها اجتهاد کرده و نظامی ایجاد مینگاه می
آیا تلقــی  گیرد.کاری که در فقه و اخلاق انجام می  ندناهم؛  گیرد بیتی نام مینظام عرفان اهل

شما این است یا اینکه به شهودات عرفا نگاه کرده و سپس به سنت اهل بیت عرضه کنیم که 
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مشکلاتمان در عرضه عرفــان ایــن اســت کــه در ؟ ا خیریپذیرد  آیا سنت اهل بیت این را می
ییــد بســیاری از بزرگانمــان أبینــیم و ایــن آثــار مــورد تما مطالب زیادی می،  عرفانیتفاسیر  
 عربیابنمل اینها را رد کرد. بنده در خصوص بدترین حرفی که أتوان بدون تلذا نمی؛  هستند

کــه  شــده ام و نتیجــه آنبررسی داشتم و حتی در این زمینه مقالــه هــم ارائــه داده،  بیان کرده
ســوره بقــره ســیر و بررســی داشــتم بــا   ۶و    ۵ی کار وی در مورد آیــات  یابدرخصوص ریشه

؛ که ایشان در تفسیرشان مسلک عرفا را در نظر دارندسیدمصطفی خمینی  تفسیری از مرحوم  
بعد از بررسی متوجه شــدم کــه   است.  را گفته  عربیابنایشان همان حرف    لذا دیدم که دقیقاً 

در سنجش افکارشان وقع و دقتــی قــرار ،  آیا برای زبان عرفا  .زبان خاصی است،  زبان ایشان
  ؟دهیممی

  )دهندهارائه( ازغدی پوراستاد حسن رحیم
برخــی تعبیــری ، ارزیابی شهود عرفا ملاکی غیر از کتــاب و ســنت نــداریمدر  اینکه    در

یــا منــابع   است  یعنی مخالف با نص؟  به چه معناست  دارند که در حوزه نظر و عمل بدعت
خصوص چیزی که در شریعت نیست. اما اگر مســئله   دادن به شریعت درت یا نسبتشریع

شــهودی کــرده و آن را بــه و تکثر زبان باشد و اگر واقعا روشن شود که عارف بزرگی کشــف 
بدون هــیچ قرینــه خــلاف   .با قرآن یا حجیت نص ندارد   تاین مخالف،  دهدقرآن نسبت می

و تفــریط را بایــد  ض کردیم. لذا دو جنبه افــراطظاهر که همان دعوای صغروی است که عر
 ماننــد کلمــه تکفیــر و ســکولار واینکــه کنار بگذاریم تا بتوانیم بحث طلبگی داشته باشیم.  

نــد. اولــین شــرط ااینهــا وجــود دارنــد و بــه آن قایــل؛  به گفــتن مــا نیســت،  نها را نگوییمای
ست طرح بشود تا بتــوانیم ال درؤخواهیم سشفافیت آن است. ما می،  بودن یک بحثعلمی
 .های مثبت دو طرف را بدانیم چیست و به سمت تکفیر و تجلیل نرویمدغدغه

یعنــی مــا از روی منــابع ؛  مانند فقه و اخلاق و سیاست اهل بیت است  عرفان اهل بیت
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نظرم قابــل قبــول اســت. ه این ب .سازی کنیماهل بیت نکات را استخراج و از روی اینها نظام 
ناظر بــه تهــذیب و رشــد ای  ههای توصیفی و توصیعرفان اهل بیت یعنی سنخ گزاره تعریف  

به شرطی که بــا متــد ، روحانی و معنوی که آثار اخلاقی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی دارد 
؛ یمهســتم که همه در زمین اهل بیــت درست قابل استناد به سنت اهل بیت باشد. توجه کنی

 ــ واتر و آیــات صــریح در موضــوعی یافــت شــد کــه بــا برخــی به این معنا که اگر حدیث مت
بگــوییم   بلکــه بایــد،  منیــاوری بــه توجیــه رو  ،  های عرفانی سازگار نیســتلهحمحکمات و ن

بندی علوم توقیفی نیســت و بســته بــه طبقه  .بندی مجددندم. تمام علوم قابل تقسیمیداننمی
 .د ربندی کتوان علوم را طبقههدف می

بنده در خصوص آثار ایشــان صــحبت ،  م آثارش کشف و منتشر شدهتما  ملاصدرااینکه  
ی صــدرایی در بســیاری از علــوم انســانی و ختشنانکردم. من گفتم بسیاری از لوازم معرفت

 .اجتماعی کشف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است

علم حضوری هر کسی به تشنگی خودش است ،  اینکه علم حضوری قابل انتقال است
ولی هیچ کس نمی تواند قــوای دیگــری را ،  م متفاوت است. قابل انتقال استو نسبت به ه

 .حس کند

عرفان یکی از بهترین ابزارها برای توجیه مذهب سکولاریســم همیشــه بــوده و هســت. 
نــد اهای انحرافی دارند که دنبال آرامــش معنــویهمین الان هم بیشترین طرفداران را عرفان

ایــن هــم جــزو آن ، بودن اســتلذا اینکه جمعی؛ بدون علم و عملبدون تکلیف و وظیفه و 
روایات عقل از اهل ؟  دانستندچه چیزی را معیار می،  است. روایات اهل بیت در هر علمی

از  .این روایــات در بــاب عقــل متافیزیــک اســت .بندی کردندبیت را هزار سال پیش تقسیم
یعنی گفتمان حاکم  گوییم غرب م که میپذیرد و این هکانت به بعد به طور علنی غرب نمی

وجود نداشــته باشــد. روایــات عقــل در   گرایی  انی نه اینکه در غرب دیگر کانتبر علوم انس
، داریطبــق منــابع نظــام ســرمایه؟  گویند حریص عاقل نیستچرا می  .حوزه اخلاق داریم
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ا عقل ســوم ام؛  لذا این عقل در حوزه اخلاق است  .ایثار یعنی حماقت،  عاقل یعنی حریص
هزاران ،  که به این عنوان که عقلی است ابزاری که ارزشی ندارد وÖ اگر اینها ارزش نداشت

مشــکل  .سیاســی همین عقل حکــومتی و،  روایات ناظر به عقل ابزاری و عقل معاش داریم
بیتــی هــم عقــل عرفان اهــل  .عاش را مطرح کردند بدون عقل معاداینجاست که آنها عقل م

اهــل بیــت نمــاد گریــه و ، از نظر برخی یکل به طور .و... هم وحی، تجربههم  ،  معاش دارد 
بقی موارد هم شــده منبــر و هماننــد ما  است و  زیارت و احکام طهارت و نجاست،  عزاداری

بســیاری کتــب در ،  همــین الان در حــوزه معمــاری و شهرســازی  .شــودمنبر برخــورد مــی
بــار ســراغ قــرآن و روایــات   ه هــرک ــ  در حــالی؛  محورهای فلسفه و اخلاق و حقوق نداریم

بسیاری از آنها با همین سبک علمی و دقیق در خصوص همین مسائل معماری و ،  یمورمی
هنــوز نظــرات ، شهرسازی وجود دارد. همــین الان در بــین مراجــع مــا بعــد از چهــل ســال

ن علت اســت کــه آنبودشان وجود دارد. این به زبویها یا  بودن بانکمختلفی در مورد ربوی
کند سکولاریسم زمینه پیدا می، ماینها دقیق بحث نشده است. وقتی هم که دقیق بحث نکنی

 .ن معناست که حکم شرعی معلوم نیستآو این به 

 پرســشیعنــی بــه ایــن ، کنــیمسنجی عرفان اهل بیت صحبت مــیوقتی در مورد امکان
فــرض که پیش-ست انی که متصف و منتسب به صفت اهل بیت دهیم که آیا عرفاپاسخ می

و  عربــیابــناند کــه امثــال که کسانی به اسم عرفان اهل بیت مدعیـ    ما این است که هست
 .یک رکن مهم آن همین است،  در باب منطق اکتشاف؟ بیتی نیستشان اهلعرفان ملاصدرا

 طــور کــه بــرای داوری در مــانه، اینکه برای داوری در باب شهود معیار عقل داده شده
شود که راجــع بــه کشــف شــهود یــک عــارف ال میؤخصوص وحی ما داور عقل داریم. س

چنــد ؟  داوری کند  عقل،  ولی چطور در خصوص قرآن،  تواند داوری کندمعمولی عقل نمی
کنید در حدی که من کشــف تــو را خــلاف قطعــی یک وقت داوری می  .مدل داوری داریم

ولی وقتی با نبی و قــرآن ایــن حــرف ؛  توان با عارف درمیان گذاشتاین را می،  برهان ندیدم 
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تو از طرف خدا با من حــرف ،  تان این نیستشما حد مسئله  بدن معناست که،  شودبیان می
درخصــوص تمــام مســائل مــن تصــمیم ؟  تــو دیــدی،  بینمکه مــن نمــیرا  خدایی  ؟  زنیمی
اصل مسئله را به نبــی ،  اینجا تفاوت است. کسانی که این اشکال را منتقل کردند؟  گیری می

یعنی شما با عقل سراغ عرفــا و انبیــا هــم برویــد ؛  جاست  منتقل کردند که محل نزاع همین
دهد. مییعنی عقل اجازه تصمیم کشف هیچ کس را به شما ن؛  توانید تسلیمشان بشویدنمی

کننــده خصوص انبیا بگویید که معلم و اخلاق مدار و مربی و تربیــت  گویند اگر درآنها می
ا ر  انبیــا  را   نزد امــا وقتــی بگوییــد از طــرف خــدا حــرف ؛  همــه مــورد قبــول ماســت،  بودند
گفتــی از طــرف خــدا چنین دیدگاهی دارند که اگر نمی  نیزحتی نسبت به قرآن    .پذیریمنمی

 .سرمان بود جایت روی،  هستی

  )دبیرعلمی نشست( حجت الاسلام دکتر محمدجواد رودگر
چراکه عقل مصباح در مقام فهــم و عقــل مفتــاح ؛  گیرد نیاز است اینجا تفکیک صورت  

 .اما معیار حوزه دین به آن معنا نیست؛  تهسدر مقام پذیرش 

  )دهندهارائه( پورازغدیاستاد حسن رحیم
خلاف عقل نمــی بینــیم. آیــا  مبنای حرف شما را اجمالاً گوید من اصل  عقل مفتاح می

بهتــر اســت بگــوییم ؛ نگوییم چند مدل عقــل داریــم؟ ستا این برای همراهی با انبیا کافی
دانــد و در یکی اینکه اصــل آن را ممکــن و معنــادار مــی:  کندعقل در سه مرحله داوری می

گــوییم ضــعف مــی  گاهی  .آن بیایدیید کرده و همپای  أمراحل بعدی اگر عقل بتواند این را ت
 .نامعقول است یــا عقــل نامکشــوف اســت عقل است یا اینکه ضعف کشف است یا کشف
 .این بستگی دارد که شما کدام طرف قضیه باشی
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 باید بگــویم کــه همــین،  درخصوص کارکرد عقل که گاهی سلبی است و گاهی ایجابی
معیــار ســومی بــه نــام کشــف   غیر از عقل و نقل،  خصوص مطلبی که گفتند  در  .طور است

دعوا بر سر همین است که کشف چه کسی معیار بــرای داوری اســت. کشــف   اتفاقاً ،  داریم
یعنی کشف بعدی ناسخ کشف بعدی است یا اینکــه ،  خودت در مورد کشف خودت است

و جــوابی ندادیــد. اگــر   یــدجا کرد هصورت مسئله را جاب  تعارض نیست که شما دقیقاً   اصلاً 
بــه محــل نــزاع   است که کشف دیگری معیار برای کشف بنده است که اصلاً ن  ایمنظورتان  

 .مصادره به مطلوب برگشتیم

تــوانیم بگــوییم یعنی نمــی، را انکار کنیمخودمان  بعدی  توانیم قوای شناختی  اینکه نمی
شکاکیت عبور کنیم و اصل حجیت را بپذیریم و بر حــدود و  و از  عقل یا حس را انکار کنیم

توانیم فقط طرف عرفــا مسئله بود. ما نمیبحث است. بله تا اینجا همان صورت   آن  حجیت
هــایی در حــوزه کشــف کــه مــا شــاخص  قلا. این را بنده متوجه نشدم باشیم یا فقط طرف ع
ما همــان را دلیــل بــر حجیــت بود که به آنجــا حملــه کــردیم. ش ــای  داریم. این همان نقطه

حت قاعده دربیاید و عقل محــض باید ت، شهود و راه عقل هم که باشد:  فرمودید؟  گیریدمی
، مقــام اثبــات اســت،  اگر مقــام ؟  ای دربیایدال اینجاست که تحت چه قاعدهؤبله س  .نیست

را بلــد   گویند باید چندین علمتحت قاعده و قواعد زبانی دربیاید. اینکه در حوزه تفسیر می
به این دلیل است که تمامی تفسیر باید یــک نقطــه محــوری داشــته باشــد و آن هــم ،  باشید

را بــر یــک عبــارت نســبت  آنخــلاف  را و هــم  چیــزهم یک    نمی توانیممعنای لفظ است.  
بدهیم. باید بگوییم که مرجحمان چه بوده است. لذا مجــدد بــه قواعــد اکتشــاف نقــل بــر 

 .گردیممی

برخــی ،  شــودمیکشف و عقل و نقل  از    بحثمعتبرند و وقتی    النسبهب  اینکه عقل و نقل
انــد کــه در اینکه اینها با هم قابل جمع  .کنند که هر سه اینها با هم چه ایرادی دارد اظهار می

اختلاف زمانی است که اینها با هم در نگاه اول قابل ؟  پس اختلاف کجاست،  نزاعی نیست
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گویند هر سه و سوم هم قابل جمع نیستند. اینهایی که میجمع نیستند و گاهی در نگاه دوم  
؟ دهیــدچگونه ترجیح می، که قابل جمع نیسترا    هاییکنند که موجمیبیان  ،  را قبول داریم

شما ،  قابل حل بین نقل و عقل پیدا کردید یا عقل و شهود یا هر کدام   اگر جایی تعارض غیر
امکان ندارد تعارض قطعی بین دو تا از ایــن ســه مــورد یا اینکه بگویید : باید دو حرف بزنید

لفظی و سوءتفاهم است یا اینکه چــرا مــواردی ،  یعنی تمام مواردی که دعواست؛  پیش بیاید
لذا بگویید که چگونه از مرجح نقــل ؟  است که محل نزاع مشخص و اختلاف مبنایی است

کــردیم و خودمــان هــم توانید بگوییــد خودمــان کشــف کنید که میو مرجح عقل عبور می
 .گوییم کشفمان درست استمی

کنــد و بایــد تنها در حوزه معقولات سیر مــی افلاطونگوید می فوکودر این خصوص که  
ما دعوایی بین کسانی که حکمت و عرفان و کلام و اینها ،  افتدبداند در بیرون چه اتفاقی می

اینکه معیــار خــدمت بــه انســان و ،  دپذیرناند و کسانی که بالعکس این موارد را نمیرا قایل
 اینکه اکثر جنایات به دست عرفا بــوده کــه تهمــت اســت و اســتنتاجی غیــر،  انسانیت است

توان به همه تعمیم داد. اینکه هر کســی بــه متعارف است و به استناد کار یا نقل یک نفر نمی
 .معیار و معنویت نیست،  اسم عرفان هر کاری بخواهد انجام دهد

عمل عارف است نه صفات الهی که این هم اشتباه محض اســت. چیــزی ،  اراینکه معی
  .م جز با اتصاف به صفات الهییتوانیم به او برسبه اسم کمال لایق انسان را نمی


